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  :فراسوي هستية مثاب خدا به آرزوها و انسان
  »بنيادي ذهن«با  »بنياد ديگري«و  »خدابنياد« ةرويي فلسف رو به

  *حسين مصباحيان

  چكيده
اين مقاله به بررسي اين پرسش پرداخته اسـت كـه آيـا خـدابنيادي، موضـوع نقـد       

نقـد   ي بـراي بـه موضـع   »امكان اخلاقـي خـدا؟  «طرح پرسش  باتواند  مدرنيته، مي
 ةسوژتعبير ميشل فوكو از ـ  »آرزوها انسان«كشيدن  چالش مدرنيته تبديل شود و با به

مقالـة   ي انساني بـراي او بخواهـد؟  تي، آرزوهاياز طريق تفسير معنوي هس ـ مدرن
آوردن بحثـي كوتـاه پيرامـون     ضمن فراهم ،اين پرسش براي پرتوافكندن برحاضر، 

گـاه   ، از چهار منـزل هاي قرن بيستم هاي سوژه و فلسفه محل اصلي نزاع بين فلسفه
 ،»خـداي قـوي مردمـان ضـعيف    « ،به سه نقاد راديكـال  ،نخست. عبور كرده است

عبـور   زبان با ريكور نتيجه بگيرد كه بي و نيچه پرداخته است تا هم ،فرويد ،ماركس
بـه ديالكتيـك    ،سپس. توان خداباوري را در دنياي مدرن حفظ كرد از نقد آنان نمي

ه خدا معتقد تواند ب هركس به خدا معتقد است، نمي«يعني  ،ي آدورنوگر روشن ةويژ
كـه در آن نيازهـاي    ،پرداخته است تا نشان دهد او از مفهوم يهودي نام خدا ،»باشد

سـت  رو اين و ازكند  الگويي فلسفي استفاده ميمثابة   به توانند درك شوند، انساني مي
تواند  هركسي كه اعتقاد ندارد هم ميدست  بهشود  امكاني كه با نام الهي ارائه مي كه

لويناس كوچ كرده است تـا نشـان    »بنياد ديگري« ةبه فلسف ،سپس ،مقاله. شود حفظ 
يك  كه اين جاي كشد، ولي به نقد مي گرچه مفهوم مدرن ذهن بنيادي را به دهد كه او

كند شرايط امكان اخلاقي سوژه  ، تلاش ميتدارك ببيند مفهوم جديد از ذهن بنيادي
نشان دهد صلي او اين است كه ا ةايد. را ازطريق حضور اخلاقي خدا توضيح دهد

ي ناپذيركردن مسئوليت انكار جذب و به ديگري  ما ازطريق واكنش و توجهچگونه 
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لويناس خـدا را   روست كه كنيم و ازهمين كه مقدم بر ذهنيت ماست وجود پيدا مي
به هابرماس پرداخته و نشان داده است  ،آخرين بخش مقاله. نامد مي» هستي ديگري«

: مذهبي نسل اول فرانكفورت، چهـار عنصـر اصـلي حضـور دارد     كه در گرايشات
وبيش در نسل  ها كم اين جنبه. بخش و رهايي ،اي يادآور، اتوپيايي، مكاشفه ـ احياگر

. نيز حضور دارد ،هابرماس ،آن ةترين نمايند دوم فرانكفورت و در نظريات برجسته
از  كـه امـروزه پـس   اند  اين نتيجه قرار گرفته ةهاي مقاله پشتوان قسمت ةمباحث هم

اگر بخواهيم ها رفتن نام خدا،  شناسا و به خلوت خانه ةسوژ ةسه قرن تجرب به قريب
مدعي است و نه نام خـدا   ةيم، نه سوژه همان سوژيبه زبان هراكليتوس سخن بگو

و  تاريخينا ةضرورت دارد كه رابط ،پس. است چنان در چنگ نگاهبانانش اسير هم
تا  دهيمسنتي و مدرن آن عبور  ةشد سپرياز دو شكل  را مكانيكي سوژه و نام خدا

  . شوداي ديگر فراهم  سيس نظريهأشرايط امكان ت
 هسـتي،  ديگـري ي، گر روشنذهن بنيادي، آموزگاران شبهه، ديالكتيك  :ها واژه كليد

  .بخشي فراسوي ماهيت، رهايي

  مقدمه
و  )human subjectivity( آزمودن تناقض مفروض بين ذهن بنيادي انساني ،مقالههدف اين 

هاي معاصر و قراردادن آن  در پرتو برداشت است كه )God's subjectivity( ذهن بنيادي الهي
 بـه خـدا   نيـاز اعتقـاد   هـا پـيش   كـه در آن  ،بينـي عرفـاني   درمقابل الگويي از فلسفه و جهان

و  گيـرد  صـورت مـي   ،شـود  ميباوري دانسته  مدرن خدا پيشا هاي انواع تلقيترديدافكندن بر 
كـه    جـا  آن از. شود ميطريق نام خدا به منبعي براي درك نيازهاي ضروري انسان تبديل  ايناز

 ،در جـوهر  و مـدرن پديـد آمـده اسـت     ةمعضلات سـوژ  شناسي مسئلهاين رويكرد درپس 
، اجتمـاعي آن اسـت   ـ ـ مدرنيته و نتايج سياسي شناسي هستي ،تر از موضوع نقد خود مترقي

مـورد ايـن نـوع     حـداقل چيـزي كـه در   . تواند به امـر ماقبـل خـود رجعـت كنـد      مين ،اًذات
كـه   درصورتي ،كه نام خدا رااست توان گفت اين است كه جنبشي مستقل  ميبينش    ـ جهان
، بـه آن تعلـق دارد  كـه  برگردد  كوچك سكولاريزه نشود و به جايگاهي اي هبه استعارصرفاً 
تواند به گسترش و تعميـق آزادي انسـان و نجـات او از چنـگ      ميداند كه  مياي قوي  ايده

تواند خطري براي اختيار انسان باشد  مي هم متافيزيك قديم كهچرا. بينجامدمتافيزيك قديم 
انسـان را بـه ذهنيـتش فـرو      اش ميهـاي قـدي   كردن در پاتوق جديد با خانهايدئاليسم  هم و

 ،ايـن بزرگـان  . هشـدار داده بودنـد   و حتي بزرگان فلسفة مدرن نيز به اين خطرات كاهد مي
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هرچند  ،دهد، به مشكلاتي كه ميبا پاسخ قاطعي كه انسان مدرن به خدا  كردن دلي رغم هم به
به انسان ند و ا آورد واقف مي سربر ها از اين سركشيدر چهارچوب و محدودة فلسفة مدرن، 

 نيازبخشيدن به اخلاق،  براي وزن ،، كانتمثالبراي . دهند ميآگاهي  ها آنمدرن درخصوص 
مـدرن هشـدار    ةفلسـف  »روحـي  يـا بـي   خلأ«به  هگل نسبت ؛دهد ميبه مذهب را تشخيص 

در عصر مدرن در كتاب مهم و  »رفتن معنا ازدست« به نسبترا خود  و وبر نارضايتي ؛دهد مي
  .دهد مينشان  ،داري سرمايهاخلاق پروتستانتيسم و روح  ،شثرؤم

گيـري شـود،   ة معاصر پيضرورت دارد سرگذشت سوژه در انديشطور كه  انهم ،رو اين از
را تجربـه كـرده اسـت از نـام خـدا نيـز بايـد         »خودبسندگي«قرن دو  كهي تلقي انسان مدرن

. هاي سنتي از دين و از نام خداسـت  نياز چنين امري هدم ساختاري تلقي پيش. گرفته شود پي
انساني خدا رخ خواهد نمود و بر هـر دو تلقـي سـنتي و     ةصورت است كه چهر دراينفقط، 
 ةاراد اي قـاهر درمقابـل انسـان بـي     ارادهمثابة  بهخدا را  اًكه مشترك مؤمن و منكر انسان ،مدرن

يافتـه    پيوسـته سـامان   هـم  هبخش ب چهاركه در  ،اين مقاله. غلبه خواهد كرد ،نهادند ميمقهور 
روزگار  تا ،سرگذشت فلسفي مفاهيم ذهن بنيادي انساني و الهي بررسي بااست، در نظر دارد 

بر ضرورت مواجهـه بـا     كيدأبه مباحث جديد اين دو حوزه و ت اي براي ورود معاصر، مقدمه
  .آن مباحث فراهم آورد

  
  »خداي قوي مردمان ضعيف«و  )masters of suspicion( »آموزگاران بزرگ شبهه«

مـاركس،   ،متفكر كليـدي قـرن بيسـتم    سه، به فرويد و فلسفه پرنفوذش، ريكور در كار عميقاً
هـاي متفـاوت    و به شيوه آيند مينجا گرد  باهم در يك كه ظاهراًكند  توجه مي ،و فرويد ،نيچه

 چه چيـزي در . كنندها را افشا  زدايي از مذهب و از سوژة مدرن آن رازدرصدد بودند ازطريق 
 ـ حد ريكور را تحـت  بود كه تااين 1»اربابان شبهه«اين  ال ؤبـه ايـن س ـ    ثير قـرار داد؟ پاسـخ  أت
الگوهايي بـراي هرمنوتيـك    منزلة به ،تنسه  اين ةرسد شبه مي نظر  اهميت نيست، چون به بي

و  كـرده  بررسـي  را مسـتقيماً  سـؤال اين  )D. Stewart( ديويد استوارت. رود مي كار ريكور به
آموزگار درصدد يافتن يا توضيح معنـي حقيقـي   سه  نشان داده است كه چطور هريك از اين

  .ندا هريختن اين معاني بود مذهب و دور
 نظـر  اگرچـه بـه   كـه  خلاصه، تحليل ماركس از مذهب او را به اين نتيجـه رسـاند  بيان  به
كاركرد  ،درحقيقتاما، ي چون تعالي و نجات فردي است، يمذهب نگران مسائل والارسد  مي

. شرايط كار غيرانسـاني اسـت   داشتن واقعيتكردن مصيبت زندگي و   تر پذير تحملواقعي آن 
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 هـدف راسـتين مـذهب را   نيز با تعبيري مشـابه   نيچه. هاست افيون توده دراين معنا، ،مذهب
احتـرام    او هدف مذهب را قابل ،تر عبارت ساده به .دانست مي »قوي نماياندن مواضع ضعف«

اخلاقياتي كـه   انست؛د مياخلاق بردگي  پاية آن را ساختن زندگي بر ةنتيج ساختن ضعف و
براين، نيچـه نقـاب از   بنـا . كنـد  مـي و مهرباني را تشويق  ،اوامري نظير ترحم، پشتكار، تواضع

 در تحليـل فرويـد نيـز   . كنـد  مـي  افشادارد و آن را  ميبر پناهگاه ضعفا،منزلة  به، مذهب ةچهر
. شـود  ه مـي ديـد  مـذهب  »نمـود «و  »بود«و تمايز بين  ،سازي آشكار ،كردن الگوي افشا نهمي

منبع مشروع منزلة  به، سراغ مذهب ، شود مي مواجه بنابراين، زماني كه فرد با مشكلات زندگي
 آرزوهايش واسطة آن هبفرد  است كه  ميتوه صرفاً، ،كه مذهب حالي رود در مي ،تسلي و اميد

  .كند ميخدا بيان  ـ را براي يك پدر
روش  كـه اولاً  چرا ؛داند نميكار اصلي آنان  را آموزگار به مذهبسه  اين ةريكور شبهاما 

 كار رود به ة ديگري نيزشد تثبيت ةهر ايد يبراي افشا ،»هرمنوتيك شبهه«مثابة  بهتواند  ميآنان 
شده بودند، افقي  تثبيتكه درگير نابودي چيزهاي  حالي در اي بود كه گونه ها به ، روش آناًثاني و

 ،يك نقـد تخريبـي  با تنها  ، نهباشد سلطنت جديد حقيقتكه همان  ،تر را براي يك امر اصيل
 ،هاي خـود  روش اب، سهن اي هريك از ،ديگر  عبارت به. گشودند مي بلكه با اختراع هنر تفسير

تن  سههر. ندا هكاربرد منظم نقد شك، افشا كرد ةوسيل را به ،»متن«فهم كاذب از ، آگاهي كاذب
 ـا زدايـي  رازگراي  طرز عمل هم ن سهنمايندگابراي ريكور،  اينـان   .)Robinson, 1995: 12(د ن

كـه  بل، نيسـت  انتخاب آگاه و آزاد خود ةنتيج تنها ند كه فرد نها هنشان داد ،بر نقد مذهب علاوه
  .سته نيز )فرويد(و ابزار ناخودآگاه  ،)نيچه( ، اسير غريزه)ماركس(محصول روابط توليد 

يـا   »بـودن «بـه    آموزند كه ميل آموزگار شبهه به ما ميسه  كه اين براين باور استريكور 
. گونه كه در خارج از خود وجود داريم، ارضا كـرد  توان جز با درك خود، آن را نمي »هستن«

طـرح نظريـة   بـا  و فرويـد   ،بردگـي ، نيچه ازطريق افشـاي اخـلاق   قد ايدئولوژيماركس با ن
اي براي انسان مـدرن   گونه توهمات، معضل اساسي آگاهي كاذب و ايمان مصون از نقد را به

سـاز يـك    شكن و ويرانگر و هم زمينـه  بت را آنانتوان  هم مي ،حال  درعين مطرح كردند كه
بـا   ،دقيقـاً  ،تـن سه ن اي. ، دانست)demystification(» ييزدا توهم«به تعبير ريكور  ،هرمنوتيك

در سـطح خطاهـاي    تنهـا  گـر موفـق شـدند تـوهم و دروغ را نـه      كاربرد همين روش ويـران 
ماركس آگاهي كاذب را بازتـاب  . كنند شناختي، بلكه در گفتارهاي اجتماعي نيز برملا معرفت
و فرويـد   ،كـرد  به قـوي تلقـي مـي     دانست، نيچه آن را كينه و بغض نسبت طبقاتي مي ةمبارز

ريكـور  . پنداشـت  مـي اين آگاهي  ةمنع فرهنگي را سازنددست  شده به سركوبغريزة جنسي 
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شكي كه آنان را واداشت از قواعد فرهنگي  است؛شك هرمنوتيكي  ،رسهه ةمعتقد است انگيز
بـرآن  ريكور . كنند و اراده را برملا ،ها و راهبردهاي استيلا، ميل زدايي و حيله اسطوره ،مستقر
ازطريـق  فقط  ، زيرانظر كند زدايي صرف تواند از اين استراتژي نقاب كه هرمنوتيك نمي است

توانيم به نهادهاي اصيل فرهنگ خود مجال بروز  هاي آگاهي كاذب است كه مي شكستن بت
 ،نقـد ديـن   چراكـه  ؛دتواند از ايـن اسـتراتژي بگـذر    نمي دين نيز ،از نظر ريكور. و بيان دهيم

ند، جزء لاينفك رشد و پختگي ايمان انسان مدرن ا همطرح كردآن را گونه كه استادان شبهه  آن
  .)Ricoeur, 1970: 34( است
  

توانـد بـه    ميهركس به خدا معتقد است، ن: يگر روشن ةو ديالكتيك ويژآدورنو 
  ! خدا معتقد باشد

زدايـي   تلاش بـراي افسـون  سو،  ي بدينگر روشن ةاز پايان دور ،متفكر و اصولاًسه  براي اين
. بسـته بـوده اسـت    بـا مـذهب هـم     هماهنگ به موقعيت فكري منطبق ةجهان همواره با حمل

 ةكردن ادعاهاي نظري فلسـفه و كـاهش دامن ـ   كانت با كم. خوبي شناخته شده است داستان به
 ةحـال، او مـذهب را بـه محكم ـ    درعين. ايمان، ايمان را از دين و فلسفه را از جزميت رهانيد

ويـژه   بـه ، هاي چپ هگلي. باقي گذاشت جايي را براي اختيار ،ترتيب عقل تسليم كرد و بدين
كـردن    ، عقلاني)اجبار(شناسي و مذهب به نياز  با تقليل متافيزيك به انسان ،فويرباخ و ماركس
 ،ولي واقعـي  ،تاريخ مذهب تاريخ اميد بيگانه رو بود كه اين و از بردند  پيش جهان را يك گام 

يـك كشـيش    ةبرگشـت  ديـن  ازپسر  ،نيچه. شد به نام آزادي احيا ميبايد اميدي كه  ؛انسان شد
اشـتياق بـراي حقيقـت    كه او درصدد بود . اش را آغاز كرد لوتري، نقد متافيزيكي ضد هگلي

نوستالژياي يك خداي برتر و يـك   طريق ازاينكاوي كند و  زمان، جبري و جهاني را روان بي
هـر دوي  كـه   كند به اين هدف برآن بود تا افشا يابي دستاو براي . درمان كند انسان برتر را

 ةعلاق ـتـا امـروز   مـا  اساس است كه   براين. ندا لطغتوهمات گرامري و ايمان اين تصورات، 
از نظر  ، تاكنون،دانيم كه مييابيم و  مي بر متافيزيك  را در سلطه )emancipatory( بخشي رهايي
و  ،هـا  ، هايـدگري هـا  هـا، ماركسيسـت   اي نيچـه  ييمعنـا  از نظـر  چـپ و هـاي   هگلـي  ،لفظي

  .)Kaufmann, 1996( اند كردهدنبال آن را ها  شكن ساختار
اگر صحتي در اين : پرسد مي »آدورنو و نام خدا« ةدر مقال )D. Kaufmann(ديويد كافمن 

باشد، ارزش پرسـيدن  متافيزيكي وجود داشته  تفكر ضد ةانگاران تاريخ كوتاه و تاحدي ساده
 ةو خواننـد ، دارد كه چطور و چرا تئودور آدورنو، ايـن ماركسيسـت گمـراه، هگلـي چـپ     
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 ةبرانگيـز مـذهبي در طـول دور    صميمي و پيـرو نيچـه، بـر اسـتفاده از اسـتعارات جنجـال      
الهيات همواره زير سطح تمام آثار آدورنو در حركت است و . ... كند و  ميكيد أاش ت زندگي

  . )Adorno, 1973: 401-402 in Kaufmann, 1996( اين آثار رسوخ دارد ةمدر هر كل
هاي فوق حس، همـواره   واقعيت ةمطالعيعني اكنون نيازي به گفتن نيست كه متافيزيك، 

به نـام   ر تا آخرين اثر كاملشوگك رك بارةولي آدورنو از اولين كتابش در ،شبيه مذهب نيست
كنـد، بـه موضـوعاتي     ميآغاز  از سر كه در آن بازيابي انتقادي متافيزيك را ،ديالكتيك منفي

مثال او از مفهوم خـاص يهـودي    براي .شوند ميگردد كه از متافيزيك و الهيات مشتق  ميبر
اسـتفاده   تواننـد درك شـوند   مـي كه در آن نيازهاي انسـاني   ،الگويي فلسفيمثابة  به ،نام خدا

 :دهد كه ميي خود را با اين نتيجه نشان گر روشنديالكتيك خاص  ست كهرو اين از. كند مي
امكاني كه با نام الهـي  «كه  و اين »تواند به خدا معتقد باشد ميهركسي به خدا معتقد است، ن«

  . )ibid(» شود ميشود، توسط هر كسي كه اعتقاد ندارد، حفظ  ميارائه 
كردن مذهب  اولين حركت به طرف عقلاني 2براي آدورنو، به پيروي از وبر، فرمان دوم

كـه تفكـر پدرسـالاري     ،در مذهب يهـود : و تلاش دليرانه براي آزادي بشر از اسطوره بود
شود، پيوند نـام و وجـود در منـع گفـتن نـام خـدا مشـخص         ميبه نابودي اسطوره  منجر
بـا   ،يـي زدا افسـون  ةدهد كه دور مينشان  يگر روشنديالكتيك ولي نقل قولي از . شود مي

تحريم . نام الهي به پايان نرسيده است) دكترين، اصل( ةدر نظري ،بر اسطوره ايهودپيروزي 
 ناپـذير تلاش براي مهـاركردن قـدرت الهـي فـرد را درسـت در وسـط يـك جهـان تغيير        

به حضور خدا در جهـان،   آميز ترديدبا نگاه  است حفاظت از تعالي خدا مترادف. گذارد مي
داشـتن  بـا   هايي را اتخاذ كنـد كـه قـبلاً    تواند ديدگاه ميمن ؤم غير ،فقط ،كه اكنون يطور به

ة كـه در نظري ـ  متمسك شود اي تواند به اميد تعالي ميمن ؤم فقط غيرو  شد مياعتقاد حفظ 
ايمان از الهيات گريختـه   كه آدورنو در آن قرار داردي تاريخ ةدر اين بره. ذاتي است »نام«

  .كنندحفظ توانند آن را  ميايمانان  است و فقط بي
سـال بعـد از همكـاري بـا      دهكـه  موسـيقي،  زبـان و  بـارة  كوتاه در ةدر يك مقالآدورنو 

زبـان   وموسـيقي  ، بين زبـان  است نوشته شده ديالكتيك منفيهوركهايمر و يك دهه قبل از 
زبـان  آورنـدگي يـا    زبـان روي بـا   زبان موسـيقي : گذارد ميروزمره تفاوت  ارتباطيـ  ابزاري

 مـي زبـان موسـيقي داراي يـك بعـد كلا    . متفـاوت اسـت  كاملاً  )intentionality( رويكردي
اي از نـام   ايـده  ؛كنـد  مـي بيان كه توأماً آشكار و پنهان است چيزي را  و است) شناسانه يزدان( 

روشـي مشـابه،    ابروزنزويگ،  .)Kaufmann, 1996( زدايي شده است رازنيايشي  ؛الهي است
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دانـد   مـي دراين حقيقت طوركلي  به ،كه توأماً نزديك و دور است ،را وجود خدانماي  تناقض
. يك نام دارد كه يك مفهوم نيـز هسـت  فقط خدا . كه هيچ مفهوم نظري از خدا وجود ندارد

  .)Glatzer, 1960: 281 in Kaufmann, 1996(ت نام اوسهمان مفهوم او 
امكـان يـك     عـدم  دليـل  كـه  بـراين بـاور اسـت    ،يگـر  روشـن ديالكتيك  درآدورنو، 

ايـن   ةطليع ـ. اسـت هـاي كـاذب    شناسـي  هستيدر شكست ، معاصر راستين شناسي هستي
بـه اعـلام     دادن دهـد، سـوژه را بـراي گـوش     مـي ش را از دست تآگاهي كه سوژه جوهري

ويـژه آيـين    مخصوصـاً كلامـي و بـه   ) دكتـرين (آدورنو، يك آيـين  . كند ميآن آماده  ميرس
بـه نيـاز     يك فلسفه را كه متكـي  ةاندازد تا وظيف ميجريان  به را ،نام الهي ،آلماني ـ يهودي

تـلاش آدورنـو بـراي    . راسـتين اسـت شـرح دهـد     شناسـي  هسـتي بشري در جهت يـك  
بخـش الهيـات    شـناختي رهـايي   امكـان معنـا   ،بنابراين .است حقايق درك نشده دادن نجات

توجه عليـه تـرس خرافـي از عقايـد        يك هشدار جالب ةمثاب  به ،يهودي و متافيزيك نظري
نـام    گذاشـتن متافيزيـك بـه    كنـار . رود مـي كار  به ،واره به ابر دوره قديمي و يك اعتماد بت

فقط آمده اسـت تـا وجـود     چه آنگشتي باشد به ستايش متافيزيكي  تواند پس ميپيشرفت، 
راديكال را خواهد پيروزي شر  ميپيشرفت . نهايي نيست ةپيشرفت يك مقول«: داشته باشد
 ةعنـوان يـك ايـد    دهد كه نام خدا، بـه  ميآدورنو نشان  .)Adorno, 1989:101( »مختل كند

تواند الگـويي بـراي    ميكوچك سكولاريزه نشود،  ةكه فقط به يك استعار قوي، درصورتي
انگيـز آدورنـو بـر الهيـات بـدون اعتقـاد و        اصرار شگفت. راستين باشد شناسي هستييك 

نظرية ،  شوند محسوب مي شده كار آزادي تثبيت ها دشمنان محافظه كه اينمتافيزيك، زماني 
روشـن ايـن اسـت كـه او ايـن       موضوعاما . به مطالعات بعدي دارد بغرنجي است كه نياز

كه  گونه همان. كند ميهاي كاذب مطرح  شناسي هستيمقابل  عنوان آلترناتيوي در نظريه را به
ديگـري   و مقصـود او از آن  ،كنـد  مـي اشاره  »ديگري نسوي آ اشتياق به«هوركهايمر به يك 

گونه كه در الهيـات سـنتي مطـرح اسـت مطـرح       خدا آن ةمسئل، براي آدورنو نيز خداست
نيـك و   بـر هسـتي موجـودي همـه     كيدأبه ت بر هستي خدا را بايد  كيدأت ،از نظر او. نيست
  .دهد ميعدالتي در تاريخ روي  او بي ةكرد كه به ارادتبديل توانا  همه

  
 لويناس و امكان اخلاقي خدا

رو خـود را متفكـر و نـه     و ازهمـين كنـد  هايدگر قصد داشت انديشيدن را جايگزين فلسفه 
هـاي قطعـي چنـين تعينـي      ما خود را مواجه بـا محـدوديت   ،با لويناس .خواند مي فيلسوف
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بـه   امـري نزديـك  براي او آموزش بنيـادي  . تر آموزگار است تا متفكر لويناس بيش. بينيم مي
  اي ذهن خودبنياد را بـه  هاي پايه محدوديت ،ق پرسيدنكند ازطري مياو سعي . انقلاب است

به مكتب پـاريس   ،به پيشنهاد دالماير. سمت يك كاركرد آشكار براي ديگري وسعت بخشد
دهد،  هابرماس، كه به اخلاق و به لويناس ارجاع نميي را ازطريق ة رهايكنيم تا ايد ميكوچ 

لوينـاس و امكـان   : بعد از مرگ خـدا  جفري كاسكي در كتاب. جو كنيمو ر نام خدا جستد
بـرخلاف غالـب سـنن     ،دهد كه لويناس به اخلاقي معتقد اسـت كـه   مينشان  اخلاقي خدا
دهد معنايي از خـدا   ميبه ما اجازه  ،بنابراين. است صورت متافيزيكي سامان نيافته فلسفي، به

سرنوشتش نه با سرنوشت خداي متافيزيك پيوند دارد و نه با سرگذشت را توضيح دهيم كه 
 ،حال بااين  .)Kosky, 1996: 237( كنند ميهاي مذهبي روايت  اي كه سنت ي تاريخيها وحي

، از چند سو مـورد ترديـد قـرار    شاهد مسئوليتمنزلة  به ،تلاش لويناس براي حفظ نام خدا
خارج از فيزيـك  كه خدايي ه ما بگويد تواند به خود و ب ميمسئول  آيا اين خود ؛گرفته است

دهـد   مـي تواند شاهد مسئوليت من باشد؟ لويناس پاسـخ   ميو متافيزيك قرار دارد، چگونه 
 خـورده  زخـم  ي كه از خودبنياديكه اين خداي گمنام و اين خود ازطريق خودآگاهي و اين

  ميدهـد كـه گمنـا    مـي اسـخ  را مختـل نكننـد؟ لوينـاس پ    ديگر يكتوانند  ميچگونه  است
آگـاهي   خـود ؛ امـا خـود   شهرت بايد به فكر شعور و خودآگـاهي باشـد  ؛ تهديدبردار نيست

  !چيست؟ خودآگاهي
معنـاداري  است شامل سيزده مقاله كه آيد؟  از خدا چه كسي به ذهن مي در كتابلويناس 

او نگـران اسـت كـه     .)Levinas, 1998( كنـد  مـي خدا را كشف و بررسي  ةهاي كلم و دلالت
سازي ما از نام خدا به مطلقيتي كه اين كلمه حامل آن است ضربه  پارچه سازي و يك همگون

 ةاهميـت ايـد  . صداي وزش بال يك پرنـده تقليـل دهـد     بزند و پژواك مطنطن اين نام را به
هـاي   بچـه ام، با  من با همسايه ةعينيت رابطبر من با اين ايده براي لويناس،  ةنهايت و رابط بي

متفـاوت  هـاي   نظر لويناس اين مسائل را از نقطه. است ثرؤ، مكليطور به ،و با ديگري ،ام محله
، و هايـدگر  ،هوسـرل، بـوبر  ، هاي فكري نزديك و آشناي خود گاه سراغ زمينه. كند ميبحث 

و  ،، ماركس، بلـوخ كركگور مانند ،شوند ميها كه براي او دورتر محسوب  به آنو گاه رود  مي
را، كـه عنـوان    »خدا و فلسفه« ةرابطنسبت او هم اين است كه  ةدغدغ. دهد ميارجاع  ،دريدا

 .با ديگري تبيين كند اين دو ةرابطبا ، ستهيكي از مقالات او هم 
جـاي تـدارك يـك     كشد، اما بـه  ميلويناس مفهوم مدرن ذهن بنيادي را به چالش اگرچه 

كند شرايط امكان اخلاقي سـوژه را ازطريـق حضـور     ميمفهوم جديد از ذهن بنيادي تلاش 
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و  به ديگري  اصلي او اين است كه ما ازطريق واكنش و توجه ةايد. اخلاقي خدا توضيح دهد
بـر ذهنيـت ماسـت وجـود پيـدا        ي كه مقدمناپذيرنكردن مسئوليت انكار كردن يا انكار جذب

 »يكي براي ديگري« صورت بها دهد كه م توضيح مي انسانگرايي ديگرياو در كتاب . كنيم مي
ديگر من ازطريق ديگري و بـراي ديگـري     عبارت به ؛شويم مي ديگر يكجايگزين و جانشين 

. گو باشم پاسخاو من درمقابل ديگري مسئولم و بايد به  ،رو اين از. كنم است كه وجود پيدا مي
نظـر   لوينـاس نقطـه  . دارمتوانم خود را از مسئوليتي كه به ديگري دارم بركنـار نگـاه    من نمي

و خودگردان نگريسته  ،نياز، خودبس موجودي بيمنزلة  بهكه درآن به انسان  را ليبراليسم سنتي
توان براساس يك قرارداد عقلانـي اجتمـاعي نظـام     كند و معتقد است كه نمي شود رد مي مي

مسـئوليت  . نيمبـار از مسـئوليت بـدا    توانيم خود را رهـا و سـبك   ما نمي. جامعه را سامان داد
 ؛درمقابل ديگري، يك تعهد قبلي در مقابل ديگري نيست، بلكه براساس برادري انساني است

معنـاي   هـا بـه   است كه انسـان  »برادري«قراردادن  اساسبا فقط . امري كه مقدم بر آزادي است
توجـه   ديگـر  يـك بـه   ؛كننـد  بستگي پيدا مـي  هم ديگر يكبا  ؛شوند راستين كلمه اجتماعي مي

اصـطلاحي كـه   . كاركننـد  ديگـر  يـك متقابل و مشترك با پروژة توانند در يك  و مي ؛كنند مي
 ةمـادري در فلسـف   ؛اسـت  »مـادري «بـرد اصـطلاح    كار مي لويناس براي اهميت مسئوليت به

 ةهم ـ ،در سـطح سياسـي  ، »مـادري «اين . است »داشتن ديگري درون خود« معناي به لويناس
  .)Levinas, 2005( نظام يا دولت سياسي خاصي قرار دارندكه تحت گيرد  دربر ميرا كساني 

هـاي او   اي از سـخنراني  كـه مجموعـه   ،خدا، مرگ و زمان با نام يدر كتاب ديگرلويناس 
انـد   خوانـده اخـلاق،  يعني قلب تقكر او،  چه آنبراي دو درس دانشگاهي است، بار ديگر به 

اين كتاب كه بايد اميدوار بود روزي به فارسي برگردانده شود،  ).Levinas, 2001( گردد ميازب
كند  ميمعلم به ما معرفي عنوان يك  بهكه لويناس را  نخست اين: حائز اهميت استنظر از دو 

كـه مضـامين خـدا،     دوم ايـن  .دهد تر توضيح  فهم  اي قابل گونه عقايد او را بهدرصدد است و 
او . كشـاند  مـي فلاسفه و سـنن بـزرگ اروپـايي     ةبا عمد  و زمان لويناس را به مواجهه ،مرگ

را هـايي   شناخت خـدا و راه  ةو ديگران مسئل ،، برگسونركگورضمن بررسي نظرات بلوخ، ك
دهـد تـا بـار ديگـر بـه مضـامين محـوري         مـي كه فلسفه در اين مسير طي كرده است نشان 

  .بازگردد ،خلاقي خدايعني ديگري و امكان ا، اش فلسفه
ارائه  ،كه نمايانگر تلقي او از نام خداست ،هاي ديگري از آثار لويناس توان چكيده ميگرچه 

هـاي او فـراهم آيـد،     تر شود و هم مقدماتي كلي براي آشنائي با انديشه كرد تا هم بحث روشن
  : ما خالي از لطف نيست ةفكران مدرن جامع او در بيان يكي از روشنهاي  نظريهولي انعكاس 
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سـوي خـدا بايـد     لويناس، براي رفتن به ةدر انديش. نامد مي» هستي ديگري«لويناس خدا را 
اين واقعيـت نامتنـاهي    .بودن مطلق است خدا از نظر لويناس بيروني. سوي ديگري رفت به

اهي كران و نامتن ـ اگر ديگري بي. شود واقعيتي متعالي است كه در ديگري مطلق خلاصه مي
عشـق از نظـر لوينـاس    . گيـرد  است كه فراسوي قدرت سوژه قـرار مـي    دليل  اين  است، به

رود و پايـان   گاه از نظر او به خـواب نمـي   به ديگري است و اين عشق هيچ  معناي توجه به
ايم بايد جدا شويم و  ما از ذهنيت خودمان كه در آن ريشه دوانده ،گفتة لويناس به. پذيرد  نمي
بودن بايد به تقاضـاهاي ديگـري گـردن     براي سوژه. ديگري به مكان ديگري برويم دنبال به

بودن به ديگري نيست، بلكه تـرك   گو معناي پاسخ بودن در قبال ديگري فقط به مسئول .نهاد
: 1382 جهـانبگلو، ( در آن قرار داريم ،عنوان سوژه به ،اي است كه ما شناختي موقعيت هستي
  .)صفحة انديشه

  
  بخشي ايمان مذهبي  يينقش رهاگسست از  و هابرماس

دلـي نشـان    به ايمان مذهبي هماست كه  ترين نمايندگان نسل اول فرانكفورت از مهمآدورنو 
دل كلي  بهترين متفكر نسل دوم اين مكتب،  برجسته ،هابرماسيورگن  ،شاگرد اواما  ؛دهد مي

اي  فكـري ايـران نـام و چهـره     كه در محافل روشن ،فرد دالماير .بندد ميبه عقلانيت محتضر 
 ،مجموعـه مقـالات هابرمـاس   ويراستار كتـاب   ةبه مقدم اً، در نقدي كه اخيرداردشده  شناخته

هـاي اول و دوم فرانكفـورت را در    نوشـته اسـت تفـاوت نسـل     ،مذهب و عقلانيـت  بارةدر
روشني نشـان   نئوليبراليسم بهداري و  بخش ايمان مذهبي و نقد سرمايه ييهاي نقش رها حوزه
كـه   بر اين آيد، علاوه ميهايي از آن درپي  كه بخش ،ين نقدا .)Dallmayr, 2003: 2-5( دهد مي
 ةدهـد، واجـد نكت ـ   مـي مـورد پرسـش قـرار     را دفاع هابرماس از عقلانيت مـدرن  سختي به
دار هابرماس در تلاش است  كه ويراستار جانب است  ديگري نيز هست و آن اين برانگيز ملأت

و دالماير  ايمان دارد بيبودن باور مذه بخش چون اسلافش به نجات همهابرماس تا نشان دهد 
زمـان بررسـي اوضـاع و احـوال،     : گويـد  او مي. دهد كه چنين نيست مينشان  هنااميد از سوژ

اتحـاد  سـرد و نـابودي   پايـان جنـگ   . رسيده است فرا پ،فكران سنت چ براي روشنويژه  به
ايمـان مـذهبي    ،سو  از يك .دو گرايش بزرگ و متضاد را پيش كشيده است جماهير شوروي

و  پيـدا كـرده   خروش  و  جوش گاه در شكل بنيادگرايي دگماتيك در بسياري از نقاط جهان،
، پيروزمندانه صعود پيدا كرده اكنون در شكل نئوليبراليسم كاپيتاليستي، ليبراسيم ،ديگر  ازسوي
 ها بر مكتـب فرانكفـورت،   اين گسترش. شود محسوب مي سازي پيامد منطقي جهاني است و

بسياري از متفكرين نسـل اول  . دارنداي  تأثير ويژهگيرد،  ميبر كه تاكنون حداقل دو نسل را در
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اوليه و اساسي آن  ةكه انگيز اند هسيس كردأت اي براي تحقيقات اجتماعي فرانكفورت، مؤسسه
 ضـمن  ،اين متفكرين نسل اول. بورژوا بود ـ ليبرال ةداري اخير و جامع مايهتحليل انتقادي سر

دلـي نشـان    بخش باور يهودي هم نوع دگماتيسم مذهبي، با پيام ملايم و نجات مخالفت با هر
 .)Dallmayr, 2003: 5( واژگـون شـده اسـت    اين گرايشات در نسـل دوم تقريبـاً   و دادند مي
در گرايشات مذهبي نسـل اول،   ،ويراستار كتاب هابرماس، )E. Mendieta( يتا ياردو مندوئاد
: كنـد  مـي عنصـر اصـلي كشـف    چهار  ،»بخش باوري اتوپيايي يهودي نجات«ويژه گرايش  به
ها  اين جنبه. بخش و رهايي ،اي ، اتوپيايي، مكاشفه)restorative-anamnestic(» يادآور ـ احياگر«

با هـدايت   ،نظرية انتقادي اما .اند و آدورنو بيان شده ،هوركهايمرامين، يهاي بلوخ، بن در نوشته
دهـد   مينشان ناي به آن  دارد يا حتي هيچ علاقهه ايمان مذهبي علاقة بسيار كمي ب ،هابرماس

زباني  ةم از نئوكانتيسم و فلسفمله عقلي دهد به دفاع از گفتمان صرفاً ميترجيح  ،درعوض و
سمت ليبراليسم سياسي حركت  به ،آرامي نفوذ هابرماس، به  ر تحتاين نظريه بار ديگ .بپردازد

به چشم  اصلاً )Rawls( رالز )proceduralism(» روندگرايي« كه گاه تمايز آن با ييكند تاجا مي
تعجب زيـادي نـدارد كـه بسـياري از نـاظرين از       ،رو اين از. )Habermas, 1998: 50(3آيد مين

  .)Dallmayr, 2003: 3( را از هم جدا كرده استنسل  دو كنند كه ميخليجي صحبت 
 ،او نظر  به. م دهد و اين برداشت را تصحيح كندنجاايتا درصدد است عمل متقابلي  يمند

او مقدمة تز اصلي  .اند دادهدستور كار اوليه را ادامه  »بدون ابهام«نسل دوم مكتب فرانكفورت 
بين ارزيابي مثبـت   ،تصور گسست زماني ةوسيل به«اين است كه كار هابرماس مذهب  بارةدر

يتـا   يمند .)ibid: 5(» شود ميدرستي مشخص ن از نقش مذهب به ،اوليه و ارزيابي منفي بعدي
سـكولار اسـت    ،مسـلماً  ،كه هابرماس حالي كند كه در ميبه اين شكل بيان را  تداوم يقينش به

وجـود دارد لـه يـا عليـه     جـا   اي كه در ايـن  نكته اما .مذهب نيست وجه فيلسوف ضد هيچ به
هـاي كـافي بـراي     بودن نيست، بلكه نكته اين است كه آيا از كارهاي هابرمـاس آنـتن   مذهب
بخش  اميد نجاتنيز  و ،آميختگي خاص عقل و ايمان، اعتبار گفتماني درهم ،به تفاوت  احترام

نسل فرانكفورت وقفه بين دو  يتا تداوم آرام و بي ياصلي مندمدعاي . شود يا خير ميفرستاده 
هـاي   هايي كه در عرصـه  با پيشرفت ،اين ترديد. محل ترديد فراوان استمدعا اين  اما، .است

تر تقويت  ، بيشاست ها نشان داده به آن  ميكبسيار و هابرماس موافقت  ديگر صورت گرفته
ويـژه   فرانسوي به ةهاي نسل اول فرانكفورت در فلسف مايه بسياري از بن ،نظر من به«: شود مي

مقالات هابرمـاس  . اند ظاهر شده مجدداً ،از لويناس تا دريدا و ماريون ،آن ةفرم ساختارشكنان
اي يكنواخـت بـه    گونه به ،تقريباً ،دريدا بارةدهند و نظرات او در ميهيچ ارجاعي به لويناس ن
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ترتيـب از فرانكفـورت بـه     هاي نسل اول بـدين  مايه آيا بن. مدجاان ميهايش  طرد و رد ديدگاه
هرچه باشد، نگراني اين است كه جريانات ديگر پاسخ ديد مهاجرت كرده است؟ جسرزميني 

انتقادي  ةنظري ةروند تطابق پيش ،درآغاز ،من. جاي ديگري سفر كرده باشند نيز ممكن است به
 تمـايلي كـه سرنوشـت بدشـگوني را تحـت توجهـات      . مريكايي ذكر كردمارا در ليبراليسم 

براي اعتبـار هابرمـاس، عبـاراتي در كتـاب      .)ibid( »آورد ميدست  شده به نئوليبراليسم جهاني
ي گـر  روشـن را  چـه  آنكه هابرماس  دهد، چرا ميها را نشان  يتا آگاهي از اين بدشگوني يمند

تمـدن  گـر   سركوبعقلانيتي كه قدرت . كند تقبيح مي ها ناديده انگاشته بود غربي براي مدت
هاي خودش را بـه   و سنت، كرده هاي بيگانه را همانند داري را تشويق، فرهنگ سرمايهجهاني 

ولـي  . ي غربي از نظر دور داشته استگر روشناست همان چيزي است كه  فراموشي سپرده
 ةرفـت عقلانـي از جامع ـ   اي براي برون آموزيم كه هيچ گزينه مي ،يتا ياخير با مند ةدر مصاحب

از نظـر  كـه   جا آن از). Habermas, 2002:153( امروز براي ما وجود نداردداري  جهاني سرمايه
نـه در  و را بايد در سياسـت و اقتصـاد    »ثروت در جهان ةتوزيع ناعادلان«راه علاج هابرماس 

كنـد كـه موضـوع داغ     ميبارها تكرار  گذارد و ميوا اخلاق را ةاو نظري ،جست اخلاق ةگنج
ة تـاكتيكي يـا   مسـئل ديگـر يـك     عبـارت  به ومشكل سياسي  يك ،نظم جهاني عادلانه، اساساً

نشين جهان سـوم و   هاي فقير و حاشيه آيا اين بدين معني است كه جمعيت. است استراتژيك
 ي از فقر و فلاكتشانيرهابراي مكتب فرانكفورت باشند  انتظار داشته توانند ميچهارم ديگر ن

 ،اگـر چنـين باشـد، گسسـت بـين دو نسـل      ؟ فكرانـه كنـد   حمايت اخلاقي و روشن ها از آن
  .)Dallmayr, 2003: 5( رسد مينظر   به ناپذير درحقيقت، پيوند

كه به   در موارديهاي خود را،  هاي اخير نظرگاه در سال بايد گفت هابرماس نيزهمه،  بااين
 )2001( »معرفت و ايمان«هاي  در دو سخنراني به ناماو . تغيير داده است ،شود ميدين مربوط 

ثر ديـن در انسـجام اجتمـاعي دفـاع     ؤتنها از نقـش م ـ  نه ،)2005(»  ميعمو ةدين در حوز«و 
در حـل  «كـه    جهـت   آن نامد، از مى» سكولاريستى«ديدگاه  او خود را كه چه آنبلكه  ،كند مي

 ,Habermas( »گيرنـد  مـي هاى دينى را چنـدان جـدى ن   گرفتن از ديدگاه مسائل سياسى كمك

 ،رو ايـن  از. كند  مي زده را شگفت اش سخنراني ةشدت نقد و حاضرين در جلس به ،)15 :2005
 مدرن نقش ديـن را جـدي   ةهابرماس نيز همانند بزرگان فلسف ،توان نتيجه گرفت كه اولاً مي

 ون لويناس و ماريونچكساني  گرفتن جديهرچند با  ،گرفتن جديد اين جدي ،گيرد و ثانياً مي 
ايـن   .عمـومي اسـت   ةعرص ـ به ، خدا، از بازگشت دين و جوهر آن اي خود نشانه فرق دارد،

در  هاي خود از جملـه  در برخي از سخنراني ،هابرماسكند كه  مياهميت پيدا  جا آنكيد از أت
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و حتـي از  ا .نيست بودن از مقومات مدرنيته كه سكولار ه استاشاره كرد به اين مطلب ،تهران
  .كند ميپساسكولار استفاده  تعبير دوران

  
  ها؟  حضور خدا در متنِ هستي يا در خلوت خانه: پاياني بندي و پرسش جمع
 سـه ر د ،درخصوص موقعيت سـوژه و نـام خـدا    ،حاضر ةمباحث نظري نوشتكل  ةچكيد

جانبـه و   دركـي همـه  داشـتن  كه براي  اين ،تر از همه مهم و ،نخست. شود مينكته تلخيص 
هـاي   ها را تا روزگار كنوني و آخرين انديشـه  سرگذشت آنبايد گرايانه از اين مفاهيم  واقع

نخسـتين درس   كـه  ،هاي مداوم نقش و كاركرد مفـاهيم  ييجا به معاصر تعقيب كرد و به جا
اگـر  قرن تجربـه،  سه  از قريب پس ،امروزه. آگاه بود و بدان آگاهي داد ،است فلسفه  تاريخ

چنان در  مدعي است و نه خدا هم ةيم، نه سوژه همان سوژيبه زبان هراكليتوس سخن بگو
  .است چنگ نگاهبانانش اسير

گـرفتن موقعيـت    نظـر  توانـد بـا در   مين ،بنابه خصلت فلسفي خود ،پژوه كه فلسفه دوم اين
، مباحـث  مـداران  قـدرت  ةاسـتفاد  از امكان سـوء ترس داشتن  سياسي و اجتماعي كشورش و

تاريخ نگـاه   ةدر حاشي ،همواره ،ديگران راطريق خود و  تمام مطرح كند و ازاين نظري را نيمه
گيـري   كه با پي تقلاي پررنج ديگري متحمل شود و آن اين ،اين  جاي به، پژوه بايد فلسفه. دارد

دادن بـه خطـرات    و آگـاهي سـو    جوهري سرگذشـت مفـاهيم تـا روزگـار حاضـر از يـك      
 رهنگ بومي را در انديشـيدن ، فديگر  سوي مدرن از پيش ةگرفتنِ هر نوع پايگاه ناپالود مبناقرار

زمان ببيند تـا   مشكلات امروز جامعه و جهان را همو كند به معاصر درگير  به معضلات مبتلا 
مانـده نباشـد و    داشـتن عقـب   سمت شرايطي حركت دهد كه حداقل در مشـكل  جامعه را به

  .مشكل امروز غرب مشكل فرداي ما نباشد
از نظـر ايـن نوشـته نقـد      كـه  رسيم و آن ايـن  ميخر آسوم و  ةبه نكت ،با اين توضيحات

سـت كـه   جالـب توجـه ا  آن هنگـامي   اجتماعيـ  سياسيو نتايج  ،نقد بنياد فلسفي ،مدرنيته
صـورت بايـد بـه تعميـق همـين       ايـن  درغيـر . تـري بگشـايد   انسـاني  تر و انداز روشن چشم
در ايـن مقالـه    چـه  آن ةهم ـ. حد امكان گسترش داد آن را تا هاي دروني پرداخت و حل   راه

درخصـوص   ،كردن اين نكته بوده است كه تعداد كمي از مباحثات فلسفي مطرحبراي  آمده
حداقل شرط احتياط فلسفي اين  ،رو اين از. حل نزاع را در دسترس دارند موقعيت سوژه، راه

 چنان به موضوع نـزاع انديشـيده شـود تـا سرگذشـت مفـاهيم تـداوم يابـد و         است كه هم
فكرانـه بايـد بـا     بـدبيني روشـن  « :گرامشي تعبير به .بر مدار بهتري بچرخد سرگذشت انسان
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ديگـر تحليـل سيسـتماتيك و عميـق از       عبارت به. بيني خواست و اراده متعادل شود خوش
 .)Gramsci, 1971: 175( »اوضاع جاري زمانه بايد با ايمـان و اميـد بـه تغييـر همـراه شـود      

ايـد كـه    تصور كنيد هيچ اميدي وجود ندارد، ضمانت كردهاگر «: تعبير چامسكي بهچنين  هم
هـايي   اگر تصور كنيد سرشتي براي آزادي وجود دارد كـه فرصـت  . هيچ اميدي نخواهد بود

ي بهتـر مشـاركت   د دارد كه بتوانيد در ساختن دنيـاي براي تغيير وجود دارد، اين امكان وجو
  .)Chomsky & Barsamian, 1992, 355( »شما است ةعهد انتخاب به. كنيد
ترسـيم دقيـق    بـه  ، بايـد انتنوعاتش ـهمـة  رغـم   پژوهي، به رو، جريانات نظري دين اين از

جريـان دينـي بـا سـاير     اگـر  . بپردازد فلسفيـ  فكريتمايزات اين هويت با ساير جريانات 
. اسـت  ،توحيـد ، پيش از همه در جوهر دين  و  ديني تمايز دارد، تمايز آن بيش جريانات غير

كـه چنـين    بـه بـاوري خصوصـي فروكاسـته شـود، چـرا       توانـد  ميبه اين اصل نيز ن  اعتقاد
  . نظري يك جريان عظيم اجتماعي قرار بگيرد ةتواند پشتوان ميخصوصيتي ن

  
  نوشت پي

  

با طرح پرسـش  شك . سودمند است) skepticism( و شك )suspicion( گذاشتن بين شبهه تمايز. 1
 ،ساختن اعتقاد وجود دارد آيا دلايل كافي براي عقلي و ستاكه آيا باورهاي ما درست  اين ةباردر

ها و وظايف اعتقـادات مـا سـؤالاتي     انگيزهاز شبهه  ،اما .كشد چالش مي ما را به جوهر اعتقادات
 .درسپ مي ،دهند ها براي ما انجام مي چه كاري آنو كند  ها را براي ما جذاب مي نظير چه چيزي آن

هـاي   ثر در تشكيل و تداوم اعتقادات و سيسـتم ؤاز فشارهاي م چون ،ندا هاي شبهه ها پرسش اين
منوتيـك  بنـابراين، هر . ودمان پنهـان كنـيم  ها را از خ دانيم آن دهند كه ما لازم مي خبر مياعتقادي 

 سـاختن  اندركار پنهان شود كه دست ها تعريف مي فريبي دادن خود شبهه تلاش آگاهانه براي نشان
تـر رفتارهـا و    ند تا توجه نكنيم كه چگونه و چطور بـيش ا هاي عملي واقعي ما از خودمان انگيزه 

  . كنيم ها را انكار مي يابند كه ما آن هايي شكل مي ارزش ابباورهاي ما 
→ Merold Westphal (2001). "Suspicion and Religious Belief" in a Chinese volume 

whose English translation is Lectures on European and American Philosophy and 
Religion, Zhao Dunhua & Melville Y. Stewart (eds.  ) , Peking, 194-205. 

 يـز ن .)20: 3 سفر خـروج، (تو را خدايان ديگر غير از من نباشد : فرمان دوم ده فرمان چنين است. 2
هـيچ  ). 39 -  35: 4سـفر تثنيـه،   (فقط او خداست و كسي ديگر مانند او وجود ندارد : آمده است

تنها خدايي كه  ؛اسرائيل گوش كنيد اي بني). 39 ،35: 4تثنيه، سفر (خدايي غير از او وجود ندارد 
دل و جان و توانايي خـود دوسـت بداريـد     شما بايد او را با تمامي .وجود دارد، خداوند ماست
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او قـادر اسـت   ). 1: 1، سفر پيدايش(اي موسي خالق آسمان و زمين است خد). 6 :4سفر تثنيه، (
  .)15خروج، بابسفر (چه بخواهد، انجام دهد  هر

: كنـد  در جايي در مقام نقد تئوري عدالت و ليبراليسم سياسي رالز تصريح مـي  ،خود ،هابرماس. 3
شوم و خود را در اهـداف   برايش احترام قائل مي و كنم كه من پروژة رالز را تحسين مي جا آن از«

 ,Habermas( »ودبايد درحد يك اختلاف خانوادگي تلقي ش ودانم، نقد من به ا با آن شريك مي

1998: 50.(  
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